آثار ادبی آمریکای لاتین هنوز خوب می‌فروشد

محمد علي جعفريه‌، مدير نشر ثالت:
استقبال مخاطبان ایرانی از ادبیات آمریکای لاتین را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه‌ی ادبیات و ترجمه‌ی آثار ادبي در ایران يك ويژه‌گي وجود دارد و آن هم این است که آشنایی ما با آثار ادبیات لاتین حتی در دوره‌هایی از اروپا جلوتر بوده است. یعنی مترجمان ما بسیار جلوتر از مترجمان اروپایی برخی کتاب‌ها را ترجمه کرده‌اند و شناخت ما خیلی بیش‌تر بوده است و این به 40 سال پیش برمی‌گردد، مثلاً ترجمه‌ی بهمن فرزانه از کتاب صد سال تنهایی و یا مثلاً  عبدالله کوثری با ترجمه‌ی کتاب‌هاي فوئنتس. الان چند سالی است تقریباً همه کتاب‌های خوب ادبیات آمریکای لاتین ترجمه می‌شود و مورد توجه مخاطبان هم قرار مي‌گيرد و این اقبال بیش‌تر به چند دلیل است، یکی به دلیل جذابیت این داستان‌ها است، و دیگر به دلیل این‌که امکان دارد سبک داستان‌‌نویسی آن‌ها به سلیقه‌ی مخاطب ایرانی نزدیک است، ضمن این که به دلایل محدودیت‌های موجود بسیاری از این کتاب‌ها قابل چاپ هم نیست ولی با این وجود استقبال خیلی خوب است، البته مخاطب خاص خود را هم دارد و خواننده‌ی عام ندارد ولی در مجموع پر استقبال است و ما هم در این چند ساله از آمریکای لاتین کتاب‌های زیادی منتشر کردیم و استقبال خوبی هم شده. آخرین آن‌ها هم کتاب مقالات مارکز است.
ترجمه‌های مکرر یک اثر چه تاثیری بر فروش کتاب دارد؟ 
خب كار هر مترجمی ارزش و ويژه‌گي‌ خودش را دارد. کاری را که کسانی چون کوثری و فرزانه در ترجمه می‌کنند کم‌تر کسی می‌تواند تکرار کند. ولی نه، روی فروش تاثیری نمی‌گذارد، تاثیری که می‌گذارد بر خواننده است و در واقع ترجمه‌ی بد خواننده را به نویسنده و کتاب بی‌اعتماد می‌کند.  
چه معیاری برای انتخاب این ترجمه‌ها دارید؟ یعنی کتابی که برای ترجمه روی میز شما قرار می‌گیرد صرفاً به این دلیل که مثلاً اثری از مارکز و فوئنتس و ... باشد کافی‌ است یا معیار خاصی برای برگزيدن آن‌ها دارید؟
هر بخش نشر ما دبیری دارد. مثلاً دبیر بخش ادبیات، کتاب را بررسی می‌کند، ترجمه را با اصل كتاب مقایسه می‌کند، تا ببیند که چه‌قدر به متن وفادار است، چه‌قدر ترجمه‌ی خوبی‌است و نویسنده مشهور باشد. كتاب باید همه‌ی شرایط نشر را داشته باشد به‌ويژه از نظر رواني نشر و درستي ترجمه چون نباید فراموش کرد که خواننده به مترجم اعتماد می‌کند.  
